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  ذكر در طريقة كبرويه
  1نادر محمدزاده دسيدكتر 

  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجانئعضو هي

  : مقالهچكيده
آن اساس سلوك . مصقلة زنگارهاي وجودي قلب است) تكرار اسم يا اسامي خدا(ذكر 

صوفيه بر اين باورند كه . معنوي صوفيه و يادآور ميثاق ازلي و ابدي ميان خدا و انسان است
سيدن به مذكور بايد اسامي خدا را گفت؛ چون خداوند در اسامي براي عمل به اين ميثاق و ر

در طريقة كبرويه بر ذكر لا اله الا االله تأكيد است كه ذاكر با نفي ما سوي االله، . خود حضور دارد
شوند و قلب را به طبيعت  اين ذكر و اذكار ديگر به نور تبديل مي. كند هستي مطلق را اثبات مي

شود و در طريقت كبرويه  ذكر به دو گونة زباني و قلبي تقسيم مي. نندگردا نوراني خور برمي
برتري با ذكر خفي و قلبي است و آن نيز متناسب با مراتب قلب، مراتب گوناگوني دارد كه در 

شوند و در اين هنگام مذكور در ذاكر ذكر  مراتب بالاي آن، ذكر، ذاكر و مذكور با هم يكي مي
رسد؛ تمام ابعاد وجودي شخص اتحاد  وام و در نتيجه شهود خدا ميگويد و ذاكر به ذكر د مي
در اين مقاله همچنين از شرايط و آداب ذكر، چگونگي به . دهند يابد و ذكر االله االله سر مي مي

ذكر نشستن، ضبط دم، تسبيح، ياد مرگ، تضرع، نقش پير در ذكر و تلقين ذكر از او سخن 
  .رود مي

  .ذكر زباني و قلبي، ذكر دوام، سلطان ذكر، ضبط دم و تلقين ذكر حكمت ذكر، :ها كليد واژه
   

                                                            

1- nmohammadzadeh35@yahoo.com  
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  پيشگفتار
: مشاهده كرد توان دو نوع طريقت را در عرفان اسلامي از همان ابتداي ظهور تصوف مي

يكي تصوف عاشقانه با وجد و حال و شوريدگي و سكري است كه رهروان آن بيشتر به 
و ابوسعيد ابوالخير نظر داشتند؛ و ديگري   بسطامي تصوف حسين بن منصور حلّاج، بايزيد

تصوف، معروف به طريقة صحوي بوده كه بيشتر به آداب و سنن و اوراد و اذكار  مكتب علمي
پيشرو اين ... توجه داشته است و عرفايي مثل جنيد بغدادي، ابوالقاسم قشيري، هجويري و

 عرفاني اسلام از تصوف نوع دوم بودند هاي  طريقة كبرويه از بزرگترين طريقه.طريقت بودند
ترين و  ، از درخشان)ق ه540(هاي ششم و هفتم هجري شاگردان نجم الدين كبري كه در سده

  .تأثيرگذارترين صوفيان در تاريخ تصوف، بنيان گذاشتند
، شيخ سيف الدين .)ق. ه613متوفي (از جمله شاگردان بزرگ وي، شيخ مجدالدين بغدادي 

، شيخ نجم الدين رازي .)ق. ه642.م(، شيخ رضي الدين علي لالا.)ق. ه658ي متوف(باخزري 
، شيخ سعدالدين .)ق. ه651.م(، شيخ جمال الدين گيلي.)ق. ه654متوفي (معروف به دايه 

 ، باباكمال 1.)ق. ه654.م(، بهاءولد، پدرمولانا جلال الدين بلخي )ق. ه649-586(حموي 
  .هستند 2)قپ. ه618مقتول به سال (شابوريخجندي و شيخ فريدالدين عطّار ني

                                                            

استاد زرين  .به رغم اينكه مناقب نويسان ازجمله مناقب العارفين سند خرقه بهاءولد را به شيخ احمدغزالي رسانده اند -1
 رغم ها، به نوع تصوف شيخ سعدي مبتني برمجاهده شخصي دانسته است كه ازانتساب به اين سلسله را از كوب تصوف او

شاگردان  از بنابراين اينكه او .آشنايي با مشايخ آنها ازجمله شيخ نجم الدين كبري وارادت وديدار بااو خودداري كرده است
كمال الدين حسين ؛ 998، ص2جمناقب العارفين، شمس الدين افلاكي،  .رك .نجم الدين بوده باشد را محل تأمل ميداند

همو، جستجو درتصوف ايران،  ؛96، ص1 زرين كوب، سرّ ني،، ج؛120، ص1وار، جخوارزمي، جواهرالاسرار و زواهرالان
  . 23؛همو، پله پله تا ملاقات خدا، ص278و277صص

به رغم اين كه جامي درنفحات الانس اورا  .اين كه عطّارشاگرد مستقيم نجم الدين كبري باشد هنوز كاملاًَمحقّق نيست -2
هاي مشرب عرفاني عطاّر  بديع الزمان فروزانفر، با اشاره به تفاوت .مي داند)ري مريد شيخ كب(مريد مجدالدين بغدادي 
 نقاط در ديدن آيات به صورت اشكال هندسي و اسرار حروف و و صور غيبي ظهورو خيالات  ونبودن تجسم اشخاص و
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توان به ابوالمكارم ركن الدين علاء الدوله احمد بن  از شاگردان مشهور باواسطه شيخ نيز مي
از شاگردان سعدالدين ) ق. ه691متوفي حدود( عزيزالدين بن محمد نسفي1محمد البيابانكي،

، جلال الدين محمد بلخي 2). ق ه645مقتول به سال (حموي، شمس محمد بن علي تبريزي 
، مير سيد زيالدين باخر نوة سيف )ق. ه736متوفي (ي ز ، ابوالمفاخر يحيي باخر3.) ق ه672.م(

  . اشاره كرد) ق. ه691متوفي ( ، مؤيدالدين جندي.) ق ه786.م(علي همداني 
  :اند از هاي مهم طريقت كبرويه عبارت ويژگي

هر و باطن از هم، اهميت آداب طريقت و تأكيد بسيار برشريعت و جدا ندانستن ظا
ضرورت خرقه، ضرورت تبعيت مطلق از پير، اهميت خلوت و تلقين ذكر، اهميت خاموشي و 
سكوت، نمادپردازي رنگ در شهود عارف، اجتماعي بودن طريقت كبرويه در عين تأكيد بر 

  .خلوت و عزلت، اهميت سماع

  معناي ذكر -4- 1
آن اساس سلوك معنوي صوفيه .  و بر زبان آوردن استذكر در لغت به معني يادكردن

مثل االله، حي، فتّاح، شافي،  خداوند برخي از اساميش را در قرآن تقدس بخشيده است؛ . است
حقّ و جملاتي مثل لااله الا االله، سبحان االله، االله اكبر، لاحول ولاقوه الّا باالله علي العظيم و 

همچنين خود . جوشن كبير آمده است، ذكر خدا هستندكه در دعاي )  اسم99(ديگري اسامي
 اما 4.ها از جمله نماز ذكر خدا هستند به باور عرفا همة عبادت. قرآن و خواندن آن ذكر خداست

                                                                                                                                                       

آثار مسلمّ عطار، شاگرد و  رويه درنيز نبودن اشاراتي حاكي از ارتباط به طريقه كب بودن آنها درآثار شيخ كبري و آثار او و
، نفحات الانس، .رك .كند اي او، اويسي بودن عطار را تأييد مي به گونه داند و پيرو نجم الدين كبري بودن عطار را بعيد مي

فروزانفر، بديع الزمان، شرح احوال ونقد و تحليل آثار شيخ  ؛1241، ص3جمع الفصحاء، ج، مرضا قليخان هدايت؛ 596ص
 .33-32و28-20الدين محمد عطارنيشابوري، صصفريد

معصوم شيرازي، طرائق . رك .معروف به علاء الدوله سمناني، تربيت او را نجم الدين كبري به مجدالدين بغدادي سپرد -1
 .133-132، صص1كمال الدين حسين خوارزمي، همان، ج ؛337، ص2الحقايق، ج

 .او شاگرد بابا كمال خجندي بود -2
  .رسد خود شمس تبريزي به طريقت كبرويه مي طريق پير خود بهاء ولد وهم از طريق پدراوهم از -3
 .252، ص1محمد غزالي، كيمياي سعادت، ج. رك -4
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هاي خاصي  خداست كه در قالب عبارت در عمل صوفيانه ذكر به معناي تكرار اسم يا اسامي
دعا . دعا و اعمال عبادي ديگر متفاوت استاز اين روي ذكر به اين معنا با . شود بيان مي

عربي و عبارت خاصي از قرآن و حديث  معمولاً نوعي تقاضاست، اما در ذكر فقط اسامي
ذكر در اين معنا براي تمركز بر اسم خدا و در ياد او بودن و . شوند استخراج و به كار برده مي

اكر است و حقيقت ذكر اين دوري از فراموشي اوست؛ بنابراين آن حضور مذكور در نزد ذ
   1.است كه ذاكر غير مذكور را فراموش كند

  حكمت ذكر -4- 2
، خداوند با وجود متعال و منزه بودن از درك انساني، خدايي شخصي  در اديان ابراهيمي

ذكر (ذكر در مرتبة بالاي آن. دارد)  دعا وذكر-وحي(است كه با شخص انسان ارتباطي دو طرفه
 چنان كه محور 2.يم و آگاهانه بين خدا وانسان با كلام يا بدون كلام استمواجهة مستق) قلبي

گري انبيا به ويژه در زمان  تعاليم يهوديت و مسيحيت ميثاق ميان خدا و انسان با واسطه
، به عنوان ميثاق جديد است و ذكر اشاره و )ع(و حضرت عيسي) 14-9: 17(حضرت ابراهيم
تر بين نوع انساني با خدا در  لام نيز ذكر يادآور ميثاق مهمهاست، در دين اس تجديد آن ميثاق

ها به خدا  انبيا براي يادآوري آن ميثاق و تعهد بندگي انسان روز الست است كه ظهور تمامي
ها پيش از ورود به جهان  ذكر به يادآوردن معرفتي است كه به جوهرة وجود انسان. بوده است

بنابراين اگر در مسيحيت، ) 7/127(» قالو بلي شهدناالست بربكم «: هستي سرشته شده است
گناه بزرگ انسان، نافرماني است كه برخاسته از اراده است، اين گناه در اسلام، فراموشي و 
ناتواني ادراكي ناشي از آن ميثاق براي رفتن به راهي است كه خداوند آن را چون ابزاري براي 

 پس گناه اصلي انسان در اسلام غفلت و 3.ها نهاده است شناخت خويش، پيش روي انسان

                                                            

؛ 58و 57، صص ةرساله در بيان طريقت شطار الاصول العشر. ؛ همو95كبري، اقرب الطرق الي االله، ص نجم الدين .رك -1
  .1327، ص3؛ مستملي بخاري شرح التعرف، ج123وف، صكلابادي، التعرف لمذهب أهل التص

2-Cf.Rossi,Vincent,« Presence, Participation, Performance…», in Paths to the Heart,pp.79-
80; K. Ware, «Ways of Prayer and Contemplation: Estern», Christian Spirituality, p.395; 
Toshihiko lzutsu, God and Man in the Koran,pp.156, 193, 197.  
3- Cf. Nasr, Seyyed Hossein,The Heart of Islam, pp.6-7,277-278.  
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فراموشي ميثاق ازلي خود با خدا و عدم اداء تعهد خود، يعني تحقّق توحيد در وجود خود و 
  .بندگي خداست و ذكر براي بازگشت به آن ميثاق و تعهد و از بين بردن نسيان است

 در حجاب و به باور برخي اسم انسان نيز از همين نسيان گرفته شده است، كسي كه
روح و حقيقت انسان در حجاب جسم و نفس، . غفلت، اصل خويش را فراموش كرده است

حقيقت خود يعني خدا را فراموش كرده است و به حكم العلاج بالاضدادها، ذكر، علاج اين 
 از زماني كه غفلت از انسان برخيزد او ذاكر حق است، هر چند ظاهراً خاموش 1.نسيان است

انسان بايد از حالت طبيعي خود، يعني نسيان با ذكر ) 18/24(»ر ربك اذا نسيتواذك «2:باشد
  .خدا به سوي خدا حركت كند اسامي

براي . صوفيه بر اين باورند كه خداوند به نحو اسرار آميزي در اسماي خود حضور دارد
هاي تصوف و تحت  د به سلسلهوبايد پس از ور] يا حقيقت اسم[رسيدن به صاحب اسم

الهي توقيفي نشان از حضور حضرت باري دارد  اسماء . ت مرشد، اسماي الهي را ذكر كردهداي
تواند در نامتناهي متمركز شود، اما  انسان مستقيماً نمي. پوشانند و آنها ذهن ذاكر را كاملاً فرو مي

ود وصل با اسماء الهي، وصل با خ. گيرد با تمركز بر نماد نامتناهي، خود نامتناهي را فرو مي
كند كه شخص از  هايي به سوي خدا تلقي مي خدا را راه ابن عربي اسماي. خدا را در پي دارد

  : حكيم سنايي به زيبايي گفته است3.رسد آنها به خدا مي
  

 صحراي نياز ارنيه ز راه دين توان آمد ب
  

 4رسد مردم گذرناكرده براسما كي معني هب  

  

 بگذرد و به مسما برسد و خود ذكر نيز در مراحل بالا ذاكر بايد با خواندن مكررّ آنها از اسم
  :براي سالك حجاب است و بايد فراموش شود

  
 و آن خيالش هست دلال وصال   از صفت وز نام چه زايد خيال

                                                            

 .91، همان، ص»منه في الدينبد مالا« الدوله سمناني، رسالهءعلا. رك -1
  .123كلابادي، همان، ص .رك -2
  .236، ص9الفتوحات المكّيه، ج -3
  .52ايي، صديوان حكيم ابوالمجدود بن آدم سن -4
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 مدلول هيچ اي دلال بي ديده
  

 تا نباشد جاده نبود غول هيچ  
  

 حقيقت ديده اي بي هيچ نامي
  

 اي يا ز گاف ولام گل گل چيده  
  

 را بجو اسم خواندي رو مسمي
  

 مه به بالا دان نه اندر آب جو  
  

 گر ز نام و حرف خواهي بگذري
  

 1كن خود را ز خود هين يكسري پاك  
  

هاي ذهني است كه موجب پريشاني شخص  به علاوه مشكل انسان براي تمركز، فعاليت
د تا با تمركز فكر و ذهن، مركز ساز مقدس است كه انسان را توانا مي است و تنها ذكر اسامي

وجودي خود، يعني قلب روحاني را كه در اثر غفلت و هبوط گم كرده و در حجاب است با 
مراقبه و توجه به خدا بيابد و در آنجا، در اعماق قلب، با مذكور فنا و بقا يابد؛ چون اسم و 

گيرد و جايي براي  ميكلام مقدس الهي در هنگام ذكر تمامي ذهن و هوشياري انسان را فرا 
مان را  از آنجا كه او عين قدسيت است، از ما همة هستي. گذارد ذكر و ياد ديگران باقي نمي

ذكر حقّ با هر چه غير حق است ضد است، وقتي در جايي قرار «:گويد  شيخ كبري مي2.طلبد مي
كه  خواند؛ هنگامي مي و قرآن كريم مؤمنان را به اين امر فرا 3».كند گرفت ضد خود را نابود مي

  ) 63/9و 3/191.(خواهد ايستاده، نشسته و در هنگام خواب به ياد خدا باشد از مؤمن مي

  حكمت و حقيقت ذكر لا اله الا االله -4- 3
است كه علامه » هو«و در مرحلة بالاتر» االله«، كلمة»لا اله الا االله«ذكار مهم تصوف اسلاميااز 

 در طريقة كبرويه تأكيد بر ذكر لا 4.نامد ر كبير، اكبر و اعظم ميبحر العلوم آنها را به ترتيب ذك
اله الا االله است كه همة عرفاي اين سلسله در اهميت آن سخن گفته و به مريدان خود تلقين 

در دين اسلام آن ذكر، همة تعاليم دين، يعني توحيد است كه به همراه شهادت به . اند كرده

                                                            

  .153مثنوي معنوي، دفتر اول، ص -1
2- Cf.Chittick,W.C., Sufism:Ashort Introduction, pp.16,17;  

  .22، ص...فوائح الجمال -3
 .126،، رساله في السير و السلوك، ص)محمد مهدي طباطبايي(بحرالعلوم.رك -4
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در حقيقت قرآن و تعاليم ديگر اسلام بسط لا اله . نيز استشرط مسلماني ) ص(رسالت پيامبر
  .الا االله است كه محور اصول اساسي همة تعليمات دين است

طريقت و سلوك نيز چيزي جز تحقّق توحيد و لا اله الا االله نيست؛ بدين معنا كه سالك از 
اكن و متوقف شود و س» لا«خلق به حق سفر كند و از ما سوي االله فنا يابد و نبايد در دايره 

آيد؛ چون اگر در اين مقام سكون و توقف كند موجب شرك و اتحاد و » االله«بايد به دايره
مجدالدين بغدادي در اين مورد .  پس بايد با سفر در حق در االله بقا يابد1.حلول شود

بنابراين رسد؛  كه سلوك راه را به لا اله نپيمايد به حقيقت الا االله نمي شخص مادامي«:گويد مي
و هر نمودي كه صفات (مقصد اصلي االله است و طريق وصول به او لا اله يعني نفي غير خدا

اي كه سالك به وسيلة آن شرّ  اسلحه. شود موجب اثبات يگانگي حق مي) بندد خدا به خود مي
  2».كند همانا لااله الا االله است اغيار را بر طرف مي

هويت او و هويت : هويت بر دو نوع است«:گويد ميشيخ كبري نيز در فوائح الجمال چنين 
ماند؛ معناي لا اله الا االله هم اشاره به بقاي هويت  هويت تو فاني شود وهويت او باقي مي. تو

  3».اوست كه هويتي جز هويت او نيست
عرفاي طريقت كبرويه ذكر لا اله الا االله را زبدة علوم و موجب سعادت و نجات هر فردي 

و صفات جلالي  يگر آن كه در اين ذكر كلمة االله، اسم اعظم خداست كه جمع اسامي د. دانند مي
آن اسم ذات حق است و توجه به آن توجه به همة . و جمالي و قهري و لطفي خداست

  4.باورهاست
                                                            

  .74عين القضات همداني، تمهيدات، ص. رك -1
  .73، صهمانعين القضات همداني، . ؛ رك57ص، ة البررةتحف -2
  .67فوائح الجمال، ص -3
؛ 26-22؛ همو، الي الهائم الخائف، صص69و 20؛ همو، فوائح الجمال، ص331-320ساله آداب المريدين، همان، صص ر-4

؛ 58، صةشر؛ همو، رساله در بيان طريقت شطار الاصول الع374-472، برداليقين، صص...همو، رساله الساير الواجد
؛ همو، مرموزات اسدي، 269-267؛ نجم الدين رازي، مرصادالعباد، صص157، صهمانمجدالدين بغدادي، 

؛ عزيز 281، مصنفات فارسي علاء الدوله سمناني، ص» المشتاقينسكتةشقين و االعةسلو« سمناني، رسالهعلاءالدوله؛67ص
ابن عربي، الفتوحات . 276 رسائل خواجه عبداالله، ص؛ خواجه عبداالله انصاري، مجموعه136نسفي، كشف الحقايق، ص

  .237 عزيز نسفي، مقصد الاقصي، ص؛523، ص13 و ج87، ص6، ج236، ص9المكيه، ج
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شهادت لا اله الا االله به تعبير شيخ كبري و مريدانش معجوني مركب از نفي و اثبات است 
رين راه براي علاج نسيان و غفلت است و هيچ ذكري بهتر از اين ذكر براي ترين و بهت كه آسان

 چرا كه غفلت نيز مركّب از نفي واثبات، نفي ذكر حقّ و اثبات 1دفع مواد فاسد فراموشي نيست؛
 سالك بايد با لا پادشاه و خداوند نفس و لشكريانش هوي و شهوت را در 2.ذكر ديگران است

 دل 3.ادشاهي حق و لشكريانش علم، قرآن، سنت والهام را در آن مهيا كنددل نفي و با الا االله پ
كه محل بارگاه كبريا و مطلع آفتاب توحيد است، بايد با لا اله مواد فاسد، مثل شهوات حيواني 
و اخلاق ذميمة نفساني چون كبر، حقد، بخل، حسد، عجب، حرص و ريا و غير آن را كه هر 

هاي دل است از خود دور كند و به  هاي روح و بيماري از بيمارييك از آن صفات بندي از بند
اثبات الا االله صحت و سلامتي دل را از رذايل اخلاقي و حيات طيبه كسب كند تا پادشاه روح 

 شيخ 4.كه خليفة حق است بر آن جلوه دهد و زمين بدن به نور هدايت آن كمال منور شود
نكني و از نجاسات و گرد و خاشاك نروبي، جلوس تا نخست خانه را پاك «: كبري باز گويد

را ) خدا(پادشاهي را نشايد و بايد با لا اله جمله كائنات فاني را نفي كني و به الا االله، باقي 
كل «؛ )27و 55/26(» كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام« :5».اثبات كني

  )28/88(»شي هالك الا وجهه
اند و به جهت  نيز زده» لا«ة معني حقيقي اين ذكر دست به نمادسازي حرفعرفا براي ارائ

اند، بدين معنا  شباهت، آن را از لحاظ ظاهر و كاركرد به شمشير، جاروب و قيچي تشبيه كرده
هايش را نفي و جاروب كند  كه سالك در طي سلوك با آنها نفس، نيروهاي شيطاني و آلودگي

                                                            

  .95اقرب الطرق الي االله، ص -1
  .111شاه، مراحل الساكلين، همان، صيمجذوبعل. ، رك269رازي، مرصاد العباد، صالدين نجم .  رك-2
علاءالدوله سمناني، مرشد و . 24؛ عزيز نسفي، مقصدالاقصي، ص؛26ري، الي الهائم الخائف، صكب نجم الدين .رك -3

؛ مصنفات »ما لا بدمنه في الدين«؛ همو، رساله30و 23مكاتبات عبدالرحمن اسفرايني با علاء الدوله سمناني، صص(مريد
-268؛ همو، مرصادالعباد، صص67 ص،...؛ نجم الدين رازي، مرموزات اسدي92-91فارسي علاء الدوله سمناني، صص

269.  
  .95كبري، اقرب الطريق الي االله، صنجم الدين . رك -4
  .26 الي الهائم الخائف، ص -5
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با  گونه سالك با نفي خود موهومي   جايگاه نور الهي است و بدينتا آيينة قلب متجليّ شود كه
  :يابد خود حقيقي و خدا بقا مي

  :تشبيه به شمشير و قيچي -4- 3- 1
  

 لا اله تيغ آفرينش را همه پي كن به
  

 1شودسلطان الا االله را صافي  تاجهان  
  

 عاشقم من كشتة قربان لا
  

لا    2جان من نوبتگهِ طبلِ ب
  

براثر مداومت بر ذكر به تدريج تعلقات ... « :گويد ازي در تشبيه آن به قيچي مينجم الدين ر
روح از ما سوي االله به مقراض لا اله منقطع شود و جمال سلطان الا االله از پس تتق عزت 

  3».متجليّ گردد
كند كه  سنايي لا را به نهنگ و جاروبي تشبيه مي: تشبيه به نهنگ و جاروب -4- 3- 2

  :رسد قام حيرت از لا به نور الوهيت الا االله ميشخص پس از م
  

  باشدكه هم ز اول در آشامي گفتن آن شهادت
  

 همه درياي هستي را بدان حرف نهنگ آسا  
  

 نيابي خاروخاشاكي در اين ره چون بفراّشي
  

 فرق استاد در حرف شهادت لا وبه كمر بست  
  

 چون لا از حد انساني فكندت در ره حيرت
  

 4 الوهيت به االله آي از الاپس از نور  
  

  :كند مولانا نيز از تشبيه جارو استفاده مي
  

                                                            

  .270مرصاد العباد، ص -1
  .516مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص -2
  .270مرصادالعباد، ص -3
  :  نهنگ از سيف الدين باخزري و نيز تشبيه لا به52ديوان حكيم المجد مجدودبن آدم سنايي، ص -4

  الا چو خزانه در يقين است يين لا همچو نهنگ در كمين است ببين 
  سرّ ازل و ابد همين است ببين  از تو به تو خطي است كشيده چون الف

  .248، ص2ي، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، جزابوالمفاخر باخر
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چون سلطنت الا خواهي بر لا لا شو

  
 1جاروب ز لابستان فراشي اشيا كن  

  
 شاهانه حسن آن ببين خانه اين ازخويش بروب

  
ت روب خانه لابس كه لابستان روجاروب    2اس

  
كند و آن را به وجود اعتباري عالم تشبيه  جالبي مي لا تشبه دربارةشارح رسالة معرفت نيز 

 شهادت لا اله الا االله، گواهي به اين است كه 3.است) خدا(كند كه وجودش از وجود حقيقي مي
آن در عين تنزيه مطلق، همچنين تشبيه خدا . هيچ حقيقتي جز حقيقت مطلق وجود ندارد

با . انگارد ش دوم، االله را هست مطلق ميانگارد و بخ  بخش اول، ما سوي االله را هيچ مي4.است
آن پذيراي نقش ) فنا في االله(ها با مصقله ذكر ها و بيماري ها، كدورت پاكي آيينة دل از حجاب

  : »شود و وحدت حقيقي مي) بقا به االله(االله، اسم اعظم خدا، 
  

 لا اله گفت و الا االله گفت
  

 5لا الّا االله و وحدت شكُفت  
  

دانند و برخي ديگر بر اين باورند  ترين ذكر مي  اوليا لا اله الا االله را عاليهر چند بسياري از
 در ذكر شيخ ابوبكر ء الاولياة در تذكر6.كه ذكر مفرد، يعني اسم االله به تنهايي بالاتر از آن است

چرا لا : جواني سوخته دل گفت. راند بسي بر زبان مي. گفت االله االله روزي مي«:شبلي آمده است
ترسم كه چون گويم لا و به االله نرسيده   الا االله نگويي؟ شبلي آهي بزد و گفت از آن مياله

  7».كرد بلرزيد و جان بداد نفسم گرفته شود و در وحشت فرو شوم، اين سخن در آن جوان كار

  8»؟!گفتند بگو لا اله الا االله گفت چون غير او نيست نفي چه كنم« :كند باز از او نقل مي

                                                            

  .659، ص1كليات ديوان شمس، ج -1
  .207، ص1همان، ج  -2
  ؛223و222صشرح رساله معرفت، در برد اليقين، ص. رك -3

4- Cf.Nasr,Seyyed Hossein, Three Muslim Sages, pp. 106-109.  
  .1010مثنوي معنوي، دفتر ششم، ص -5
  .273؛ عبدالباقي گولپينارلي، مولويه پس از مولانا، ص250، ص1افلاكي، همان، ج. نك -6
  .541 الاوليا، صةتذكر -7
  .553همو، ص -8
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  يت و فوايد ذكراهم -4- 4
با اين كه انسان ذاكر . كه پيشتر ديديم ذكر نشانة ميثاق و عهد ميان خدا و انسان است چنان

  1.به دنبال تحقّق ميثاق ازلي با خداست، در حقيقت ذاكر حقيقي خداست
كه فطرت ) 88/21(» فذكر انما انت المذكر«: است» مذكِّر« )ص(هاي پيامبر همچنين از نام

در حقيقت مقصود از خلقت انسان و وضع همة . كند يثاقش را با خدا يادآوري ميتوحيدي و م
ها، از جمله نماز، قرائت قرآن،  محمد غزالي مقصود و لباب همة عبادت. تكاليف، ذكر است

اصل مسلماني كلمة لا اله الا االله است و «: گويد داند و مي حج، روزه را ذكر خداي متعال مي
  2». همة عبادات ديگر تأكيد اين ذكر استاين عين ذكر است و

در حقيقت، ذكر، گناه بنيادين انسان يعني فراموشيِ اصل و حقيقت و ميثاقش با خدا را از 
  .كنيم اكنون فوايد و اهميت آن را در قرآن، احاديث و تصوف بررسي مي. برد بين مي

اگر قرآن ذاكر . امدن  قرآن در بيش از چهل مورد خود را ذاكر مي:ذكر در قرآن -4- 4- 1
تفاوت مؤمنان با ). 2/152( »فاذكروني أذكركم« : است، پاسخ انسان نيز به آن ذكر است

 ).33/41( »ياايها الذين ءامنو اذكروا االله ذكراً كثيراً«:و ذكر كثير است) 40/58(غيرمؤمنان در ذكر

ولا يذكرون االله الا .. «:دكنن گويد كه آنان خدا را اندك ياد مي قرآن همچنين در ذم منافقان مي
ثم تلين جلودهم و قلوبهم «: شود پوست ودل مومنان را موجب مي ذكر نرمي) 4/142(» قليلاً

؛ صلح )13/28(»الا بذكر االله تطمئن القلوب «:بخشد و به دل آرامش مي) 39/23(» الي ذكر االله
يابد كه در  با خدا آرام ميقلب در اين جهان و جهان بعدي نيز به آن بسته است؛ زيرا تنها قلب 

قرآن ذكر را ماية رستگاري دنيوي و . قلب حضور دارد و راه و وسيلة رسيدن به آن ذكر است
گرداني از ياد خدا را موجب  و روي) 62/10(»واذكروا االله كثيراً لعلكم تفلحون« :داند اخروي مي

عن ذكري فانّ له معيشةً و من اعرض «: داند تيرگي زندگي در دنيا و نابينايي در آخرت مي
و جايگاه فراموشكاران را در دوزخ ) 20/124(»ضنكاً و نحشره يوم القيمه أعمي

بنابراين قرآن در آيات بسياري آشكارا مؤمنان را به خواندن نام خدا دعوت ) 46/34(داند مي
                                                            

  .269-261، صص1محمد غزالي، احياء علوم الدين، ج. رك -1
، 13؛ ابن عربي، الفتوحات المكّيه، ج207 الحق، صةمحمد جعفر كبودرآهنگي، مرا. ك.؛ ر252، ص1 كيمياي سعادت، ج-2

  .523ص
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 »صيلاًو اذكر اسم ربك بكرةً و أ«: كند كه زندگي حقيقي در دنيا و آخرت به آن بسته است مي
  )6/118 -5/4- 73/8 و 76/25(

 در كتب احاديث و متون عرفاني، احاديث و روايات : ذكر در احاديث و روايات-4- 4- 2
خواند و  پيامبر ذكر را در اين احاديث بهترين عبادت مي. زيادي در باب اهميت ذكر آمده است

ر ميان مردگان و چون اي باشد د ذاكر خداي تعالي در ميان غافلان همچون زنده« :گويد مي
درختي سبز است در ميان گياهان خشك و چون غازي است كه به جنگ بايستد در ميان 

 در حديث مشهوري از آن حضرت، دنيا و هر چه را در كه در آن است به غير از 1».گريختگان
فتاب  اما اگر همين دنيا به عنوان آيات خدا ديده شوند، پرتوهاي تابان آ2.ذكر خدا ملعون است

هر كه دوست دارد در مرغزارهاي بهشت چرا «:اند و زندگي در بهشت نيز نتيجه ذكر است طالع
  3».كند بايد كه ذكر خدا بسيار گويد

ترين اعمال و داراي بلندترين درجات مؤمن در نزد خدا و  ذكر را بهترين و پاك) ص(پيامبر
 اين است كه حتي نبوت خود را از تر از همه  مهم4.كند حتي بهتر از جهاد با كفار معرفي مي

 احاديث بسياري نيز از 5.داند طرف خداوند به بركت مداومت خود بر ذكر خدا در خلوت مي
نقل است كه خداوند به ) ع(در اصول كافي از امام جعفر صادق. ائمه در اهميت ذكر آمده است

آورده است ) ع( حسين نيز از امام6»يا موسي انا جليس من ذكرني« :گويد مي) ع(حضرت موسي
  7»...من ذكرني في ملاء من الناس ذكرته في ملاء من الملائكه و« :كه خداوند فرمود

                                                            

  .347، ص20 ابي الحديد، ج؛ ابن ابي الحديد، شرح ابن169 القلوب، صشفة؛ همو، مكا253، ص1كيمياي سعادت، ج -1

  .80، ص1 كيمياي سعادت، ج -2
  .269-261، صص1 احياء علوم الدين، ج -3
  . 416، ص1، ج؛ متقي هندي، همان397؛ترجمه رساله قشيريه، ص -4
  .998 و997، صص2افلاكي، همان، ج -5
الرحمن ثعالبي، الجواهر الحسان في ؛ عبد102 القشيريه في علم التصوف، صلة؛ قشيري، الرسا496، ص2صول كافي، ج ا-6

  .226، ص5تفسير القرآن، ج
  .17، ص11بن عربي، الفتوحات المكيه، جا؛ 169 القلوب، ص شفة غزالي، مكا محمد.؛ نك498، ص2، ج همان-7
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آن وجه مميزة صوفيه . عمل بنيادي در ميان صوفيان، ذكر است:  ذكر در تصوف-4- 4- 3
هاي تصوف براي  از ديگر مسلمانان نيز است و تلقين ذكر به مريد از سوي شيخ در طريقت

آنان زندگي بي ياد خدا را . ذكر، غذاي معنوي صوفيان است. رج سلوك ضروري استطي مدا
  .دانند و قلب مؤمن بايد با عطر ذكر معطّر شود جملگي بر باد مي

از اين رو، مشايخ به آن اهميت بسيار . شهود خدا به عنوان هدف عرفا، نتيجه ذكر است
  :دانند يدهند و آن را وسيلة سفر و نردبان ترقي سالك م مي

  
 سوداي سفر از ذكر بود

  
ي    1از ذكر شود، مردم سفر

  
 گر بقعر چاه نام او بري

  
 2قعر چه را صدر عليين كند  

  
ذكر ركني قوي است اندر طريق حقّ «:گويد خواند و مي قشيري ذكر را منشور ولايت مي

  3».سبحانه و هيچ كس به خداي تعالي نرسد مگر به دوام ذكر
  

 وذكرا رسنيست چونهجراو همچوچهيست
  

ن درآن زنان دست يوسفي چاه درتك    4رس
  

 پيشتر به اهميت ذكر و دوام آن در طريقة كبرويه اشاره :ذكر در طريقت كبرويه -4- 4- 4
شيخ به تبعيت از هشت . در همة كتب شيخ كبري و شاگردانش تأكيد بر ذكر وجود دارد. شد

 ديگر، ده شرط را براي روندگان به سوي  براي سلوك و با اضافه كردن، دو شرط5شرط جنيد
 تلقين ذكر از شيخي كامل در 1.آن مداومت بر ذكر است 6كند كه اصل ششم خدا ذكر مي

                                                            

 .  1118، ص2كليات ديوان شمس، ج -1
  .286، ص1همان، ج -2
  .11و6علاءالدوله سمناني، مرشد و مريد، صص.ك.؛ ر398؛ ترجمه رساله قشيريه، ص101قشيري، همان، ص -3
  .644، ص1كليات ديوان شمس، ج -4
  .386، صهمانعطار نيشابوري، . رك -5
 كبري، رساله نجم الدين.رك.البته در رساله هاي الي الهائم الخائف و آداب المريدين آن را در شرط پنجم آورده است -6

ما لا بدمنه في «علاء الدوله سمناني، رساله. ك.؛ ر22، ص...الي الهائم الخائف؛ همو، رساله 327آداب المريدين، همان، ص
  .9، همان، ص»الدين
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طريقت كبرويه كه بعداً اشاره خواهد شد، بسيار ضروري است و بدون آن، ذكر اثري نخواهد 
  :كنيم اكنون به دلايل اهميت ذكر در طريقه كبرويه اشاره مي. داشت

محل و منزل حقيقي ذكر، : تصفيه قلب و از بين بردن حجاب و شهود خدا با ذكر -الف
. است كه اطوار مختلفي دارد و در مراتب ظاهري آن نيروهاي خير و شر وجود دارد قلب آدمي

. كند قلبي كه دچار هبوط شده است، در مراتب ظاهري آن نفس و شيطان دعوي ربوبيت مي
شوند  هاي قلب هستند و باعث مي حجاب... كبر، طمع و شهوت ونفس به همراه لشكريانش 

شود خداي سبحان را هفتاد  گفته مي. تر كه بارگاه كبريايي است، مشاهده نشود مراتب عميق
هاي وجودي  ها كه هر كدام غول سوزاندن اين حجاب. هزار حجاب از نور و ظلمت است

ذكر خدا گويد،  تا آدمي. يق ذكر ممكن استانسان و غولان راه طريقت نيز هستند، تنها از طر
  2:شيطان بگريزد

  
 ذكر حق كن بانگ غولان را بسوز

  
 3نرگس را ازين كركس بدوز چشم  

  

هاي نفساني و شيطاني را از بين  هاي تعلّقات حسي، وسوسه ذكر خدا با پاكي خود، ناپاكي
  :شود وجب ميبرد و رهايي سالك و صحت و سلامتي دل او را از اين غولان م مي

  
 است چون پاكي رسيد پاك ذكرحق

  
  رخت بر بندد برون آيد پليد  

  
 گريزد ضدها از ضدها مي
  

 شب گريزد چون بر افروزد ضيا  
  

 چون در آيد نام پاك اندر دهان
  

 4ني پليدي ماند و ني اندهان  
  

                                                                                                                                                       

؛همو، اقرب 57، صة؛ همو، رساله در بيان طريقت شطار الاصول العشر3و 2 كبري، فوائح الجمال، صصنجم الدين. رك -1
  .354، ص ةو الجلو ة لاهل الخلوة؛ علاء الدوله سمناني، العرو95الطرق الي االله، ص

؛ ميرسيدعلي 95؛ همو، اقرب الطرق الي االله، ص31، 23، 22، صص... كبري، رساله الي الهائم الخائفنجم الدين. رك -2
  .50-48همداني، مشارب الاذواق، صص

  .211مثنوي معنوي، دفتر دوم، ص -3
  .348همان، دفتر سوم، ص -4
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شود و زنگار تعلقات  اي كه از فلز ساخته مي اند؛ آيينه عرفا از تشبيه قلب به آيينه سخن گفته
لكل شي صقاله و صقاله « :شود و بايد براساس حديث نبوي ماسوي االله موجب تيرگي آن مي

  2:مصقله ذكر حق آنها را بزدايد تا جمال الهي را در قلب خود شهود كند 1»القلب ذكر االله
  

 همچو آهن ز آهني بي رنگ شو
  

 3در رياضت آينة بي رنگ شو  
  

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد «: به آياتشيخ كبري با استناد
ذكر را به آهن و ) 57/25(»...وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس...«و) 2/74(»...قسوة

هرگاه «:گويد تواند سنگ قلب را بشكند و مي مي) ذكر(كند كه آهن قلب را به سنگ تشبيه مي
اي آتشين توليد  گيرد و جرقه  سنگ دل برخوردي صورت ميذكر به دل برسد، ميان آهن ذكر و

  4».كشاند سوزاند و قلب را تا حق بر مي ها را مي كند كه بنيان حجاب مي
تواند صدا را به نور تبديل كند به  اي خلق شده است كه مي  انسان به گونه:نور ذكر -ب

 خالصانه، با شور و مداومت كسي كه. شود اين معني كه ذكر زباني در نهايت به نور تبديل مي
شود و در ساية چنين ذكر نوراني  و با ايمان كامل به خدا ذكر گويد، صاحب قلبي نوراني مي

كنند و بدين گونه آن را به  قادر است تا زنگارهايي را بزدايد كه نورانيت قلب را تيره مي
د در كل وجود انسان آن گاه كه اين نور باطن از حجاب درآي. گرداند طبيعت اصلي خود برمي

  5.درخشد، چرا كه قلب مركز وجود است مي
شيخ كبري بر اين . اند شيخ كبري و علاء الدوله سمناني از آتش و نور ذكر بارها سخن گفته

شود، اما فرق آتش ذكر و آتش  باور است كه شيطان نيز به صورت آتش و نور نمايان مي
 رونده و آتش شيطان كدر، دودآلود و كندرو شيطان آن است كه آتش ذكر پاك، تندرو و بالا

كند و تاريكي و  آتشِ ذكر هرگاه بر دل استقرار يابد، خانةتاريك دل را نوراني مي. است
                                                            

  285، ص5لمسائل، جي، مستدرك الوسايل و مستنبط اسنوري طبر -1
  .222؛ همو، جواهر الاسرار، ص121-120، 117حسين خوارزمي، شرح اقرب الطرق الي االله، ص. رك -2
  .153مثنوي معنوي، دفتر اول، ص -3
  .31 و 30رساله الي الهائم الخائف، صص -4

5-  Cf,Nasr,Seyyed Hossein,«The Heart of the Faithful is the Throne of The All-Merciful», 
in Paths to the Heart,p.43. 
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 به واسطة نور ذكر خدا هر دو ديدة سالك 1.سازد كدورت و اجزاي زايد وجودي آن را نابود مي
  2.كه در روشنايي روز نديده استبيند  شود، سپس در تاريكي شب چيزهايي را مي پرنور مي

كند و  هاي بدن و نفس را پاك مي گويد كه كدورت علاء الدوله سمناني نيز از نور ذكري مي
و با رسيدن نور ذكر بر دل با حضور سلطان حق و  3گرداند دل، زبان و جوارح را يك رنگ مي

آيد  قّ بيرون ميلشكريانش در صحراي دل، دل از چاه ظلماني طبيعت به سوي فضاي قرب ح
گردد و يكي  شوند و قلب به طبيعت اصلي و نوراني خود بر مي و نور ذكر و نور دل يكي مي

پردازد و چيزهاي  كند و در قلب مركزي به تجربة شناخت همة امور مي بودن آنها را درك مي
كند و غرق شهود جمال و  ناديدني و چيزهاي ناشنيدني با چشم و گوش طبيعي را درك مي

  4.شود جلال الهي مي
گويد كه سالك در هنگام ذكر   شيخ كبري همچنين از صداهايي سخن مي:صداي ذكر -ج
كند كه انسان عالم صغير است و  او علّت اين صداهاي مختلف را اين گونه بيان مي. شنود مي

ذكر با هر چه غير حق باشد به نابودي . همة گوهرهاي پست و والا و همة هستي در اوست
آن همچنين نشانة 5.پردازد و بنابراين اين صداها نتيجة برخورد ذكر با آنهاست  خود ميضد 

  6.عدم پاكي كامل ذكر ذاكر نيز است
هاي   خواطر كه واردات و خطاب:ذكر سلاح مبارزه با خواطر نفساني و شهواني -د

ستند و سالك با  ه اند، رحماني يا شيطاني اختيار به قلب سالك در هنگام خلوت ناگهاني و بي
در اين راستا، سلاح و وسيلة سالك براي مبارزه با خواطر . راهنمايي پير بايد همه را انكار كند

شود؛ زيرا  نفي خواطر به تدريج و در اثر پيشرفت ذكر محقّق مي. نفساني و شيطاني ذكر است

                                                            

  .65و 4كبري، فوائح الجمال، صص نجم الدين .رك -1
  .29كبري، الي الهائم الخائف، ص نجم الدين .رك -2
   .291، صة و الجلوة لاهل الخلوةعلاء الدوله سمناني، العرو.رك -3
  .95و82، 81مان، صص، ه» منه في الديندما لا ب«علاء الدوله سمناني، رساله. رك -4
  .22و 21صصنجم الدين كبري، فوائح الجمال،  .رك -5
  .61همو، ص -6
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تر و  ار متعال محكمروح انسان به وسيلة حقيقت ذكر، ارتباطش با عالم تجرّد و نور و با پروردگ
شود و در نتيجه بر توانايي،  تر مي گردد و از عالم قيد، ماده و ظلمت كمتر و ضعيف شديدتر مي

از اين روي . شود نورانيت و نفوذ آن افزوده و حالت مراقبه، تقوي و حالت دفاعي او بيشتر مي
ند در برطرف كردن موانع توا هر چه سالك از جنبة ذكر و توجه و نورانيت تعالي يابد بهتر مي

  1.تر و نيرومندتري داشته باشد و نفي خواطر موفق شود و حالت دفاعيِ محكم
 ذكر عنايت الهي است؛ زيرا تا در دل محبت حق تعالي پديد نيايد :ذكر عين استجابت -ه

  2:زبان به ذكر او حركت نكند
  

 ذكر است كمند وصل محبوب
  

 3خاموش كه جوش كرد سودا  
  

از اين روي مريد نبايد براي استجابت . است) خدا و انسان( نشانة دوستي دو طرفهپس ذكر
متذكّر شود، چه ذكر عين استجابت است و همان سوز وگداز و انبساط و حالتي كه ذاكر در 

نمايد عين لبيك و  كند و ترس و عشقي كه در باطن خود حس مي حين ذكر دريافت مي
  :استجابت حق است

  
 ميگفتي شبيآن يكي االله 

  
 شد از ذكرش لبي تا كه شيرين مي  

  
 گفت شيطان آخر اي بسيار گو

  
 اينهمه االله را لبيك كو  

  
 نيايد يك جواب از پيش تخت مي
  

 زني با روي سخت چند االله مي  
  

 او شكسته دل شد و بنهاد سر
  

 ديد در خواب او خَضِر را در خُضرَ  
  

 اي گفت هين از ذكر چون وامانده
  

 اي پشيماني از آنكش خواندهچون   
  

 آيد جواب گفت لبيكم نمي
  

 ترسم كه باشم رد باب زان همي  
  

                                                            

 .139، صة البررتحفة؛ مجدالدين بغدادي، 112بحرالعلوم، همان، صص . رك -1
  .62مناقب الصوفيه، ص -2
  .49، ص1كليات ديوان شمس، ج -3
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 گفت آن االله تو لبيك ماست

  
 ماست درد و سوزت پيكوان نياز و   

  
 ترس و عشق تو كمند لطف ماست

  
 1زير هر يا رب تو لبيك هاست  

  
است كه اختصاص به  شرف ذكر نسبت به اعمال عبادي ديگر اين :نامحدودي ذكر -و

زمان و مكاني ندارد و خداوند حدي را بر آن قرار نداده و در همة احوال اقتضا كرده است و 
روايتي از ) 4/142 و 33/41 (2.داند تفاوت مؤمنان با غيرمؤمنان را در ذكر زياد و ذكر كم مي

يرون آيد، مرده كه بي ذكر او ب دمها شمرده است، هر دمي«:گويد سهل بن عبداالله است كه مي
الذين يذكرون االله قياماً و « :3».كه با ذكر مولي باشد با او زنده و پيوسته است است و هر دمي

  )3/191(»قعوداً و علي جنوبهم

  انواع ذكر -4- 5
همچنين براساس . در متون عرفاني، ذكر معمولاً به دو گونة خفي و جلي تقسيم شده است

. اند ي و قلبي و گاهي به سه نوع زباني، قلبي و سريّ تقسيم كردهمراتب ذكر، آن را غالباً به زبان
برخي آن را به چهار نوع، يعني دو نوع زباني و قلبي، و قلبي را نيز به سة مرتبه ذكر قلبي و 
عدم تمكين آن در دل، ذكر قلبي و تمكين آن در دل و ذكر قلبي و استيلاي آن بر دل تقسيم 

  4.اند كرده

                                                            

  .349و 348مثنوي معنوي، دفتر سوم، صص -1
عبادي، مناقب  ؛ منصوربن400 قشيريه، صه؛ ترجمه رسال269-261، صص 1الي، احياء علوم الدين، جمحمد غز. رك -2

  .64الصوفيه، ص
  .53گزيده در اخلاق و تصوف، ص -3
؛ ابونصر 254، ص1؛ محمد غزالي، كيمياي سعادت، ج398 ترجمه رساله قشيريه، ص؛101قشيري، همان، ص.رك -4

؛ سيد محمد بخاري، منهاج 165 و 164؛ عزيز نسفي، كشف الحقايق، صص76وم، صيواقيت العل ؛219سراج، همان، ص
و 55؛ منازل السائرين، صص368و 367صص، ؛ زين العابدين شيرواني، رياض السياحه185الطالبين ومسالك الصادقين، ص

56.  
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 مراتب ذكر را با توجه به مراتب وجودي انسان به درجات بيشتري، حتيّ كسان ديگري
  1.اند يعني زباني، قلبي، روحي، سري، خفي، اخفي الخفي تقسيم كرده

چنان كه پيشتر گفتيم خداوند به نحو اسرار آميزي در اسماي خود : ذكر زباني -4- 5- 1
مقدس به عنوان نماد حضور دارد و عرفا براي رسيدن به صاحب اسم با تمركز بر اسم 

شخص براي دور كردن غفلت بايد ذكر را به صورت . خواستند به مسما برسند نامتناهي، مي
تر  ذكر زباني با صداي بلندتر شروع و سپس آهسته. جلي، زباني و با تمركز و به تكرار بخواند

  2.ترين مرتبه ذكر است اين ذكر به جهت غفلت ذاكر در دل، پايين. شود مي
اما اغلب صوفيان، با  3.اند ي از صوفيان، با ذكر زباني بدون آگاهي دل كاملاً مخالفبرخ

دانستند؛ زيرا در نهايت دل را از ياد غير  فايده نمي وجود ضعيف دانستن اثر اين ذكر، آن را بي
ور  با اين كه در مراتب بالاي ذكر بر عدم نياز به ذكر زباني تأكيد است، اما با4.كند خدا پاك مي

  5.به اين نكته هم هست كه ياد خدا به صورت مكررّ جز با تكرار به ذكر زباني انجام نشود
در طريقت كبرويه با اين كه ذكر قلبي و خفي برتري دارد، اما ذكر زباني نيز مورد غفلت 

شيخ كبري كه . نيست؛ چرا كه راه ورود ذكر به قلب ابتدا از طريق كلمات و صداي ذكر است
نشيني و بر هماهنگي زبان و قلب  ي و جهري در شب و روز، در خلوت و چلهبر ذكر سرّ

تاكيد دارد، به ذكر زباني در مراحل نخست سلوك اهميت داده است، ولي معتقد است كه اثر 
اگر «: گويد او در فوائح الجمال مي. شود آن به علت قوت حجاب و احتجاب سالك آشكار نمي

نجم  6».تابد ل نوري از بالاي سر يا از پشت يا روبرو بر او ميسالك از خود عاري شود، آن مث
  7.داند  مي الدين كبري ذكر زباني با آواز كوتاه و با حضور دل را راهي براي ورود ذكر به دل

                                                            

؛ عبدالقادر 56 ص؛ امير سيدعلي همداني، مشارب الاذواق،277صص، 1، جعبدالصمد همداني، بحرالمعارف. رك -1
  .28جيلاني، سرّالاسرار و مظهر الانوار، ص

  .167؛ محمد جعفر كبودرآهنگي، همان، ص313؛ لب لباب مثنوي، ص165كشف الحقايق، ص -2
  .294 شرح منازل السائرين، ص.و رك125كلابادي، همان، ص. رك -3
  .254، ص1كيمياي سعادت، ج. رك -4
  .185بخاري، همان، ص سيد محمد -5
 . 147اج السالكين، صه؛ همو، من25فوائح الجمال، ص. رك -6
  .22 الي الهائم الخائف، ص -7
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عزيز نسفي در تقسيم مراتب ذاكران به چهار گروه، طبقه نخست ذاكران را كساني در نظر 
اثر اين چنين ذكر ضعيف باشد و لكن «:گويد او مي. ر بگويندگيرد كه به زبان و با غفلت ذك مي

از فايده هم خالي نباشد از جهت آن كه زماني كه به ذكر مشغول بود بهتر از زماني است كه 
هاي صوفيه نيز وجود دارند كه بر  با اين حال برخي از طريقه 1».بيهوده و با غيبت صرف شود

  .داشتندذكر زباني بيشتر از ذكر قلبي تأكيد 
ذكر زباني وقتي كه با حضور دل همراه شود، وقتي كه ذكر : ذكر قلبي -4- 5- 2
مقدس، آشفتگي ذهني را از بين برد و قواي وجود انسان به طور كلي متوجه حقّ شد و  اسامي

دلبستگي نفساني و شيطاني دور شدند، همچون پيكاني است كه به قلب، مركز وجودي انسان، 
  . زدايد  نوع ذكر همة زنگارهاي بيروني و دروني قلب را مياين. شود وارد مي

توصية شيخ كبري و شاگردانش بر اين است كه ذاكر صدايش را براي ذكر بلند نكند، مگر 
 ذكر با صداي آرام و همراه تعظيم و احترام به ذكر قلبي 2.كه حال بر وي غلبه كرده باشد آن

  3.ر معتبر و با اثر در هماهنگي دل و زبان استشود، و در نهايت از نظر آنان ذك منجر مي
  :ذكر قلبي نيز مراتب متفاوتي دارد

مرتبه نخست ذكر قلبي، اين است كه با اين كه ذكر در دل باشد، ولي در آن استقرار  -الف
گويد و اگر به ذكر ادامه ندهد، غفلت  در اين مرحله ذاكر با سختي و تكليف ذكر مي. ندارد

  . سراغش خواهد آمد
اي است كه ذكر بر دل استيلا و استقرار دارد و دل فقط با  مرتبة دوم ذكر قلبي، مرتبه -ب

  . گيرد و به سختي به كارهاي ديگر مشغول است ذكر آرام مي
در اين مرتبه، ذكر خود حجاب است و . مرتبة سوم، مذكور بر دل مستولي است نه ذكر -ج

تفاوت اين . اني شود و خود حقّ بر دل استيلا يابدفرد بايد به جاي فنا در ذكر، در مذكور ف
مرتبه با مرتبة قبلي در استيلاي ذكر يا مذكور است و به تعبير زيباي نسفي به تأسي از محمد 
غزالي، فرق است ميان آن كه همگي دل دوست باشد و ميان آن كه همگي دل ذكر دوست 

                                                            

  .165كشف الحقايق، ص -1
   .398؛ ترجمه رساله قشيريه، ص 101 قشيري، همان، ص، .؛رك147منهاج السالكين، ص  -2
   .138، ص ة البررتحفة -3
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د و مذكور ماند و بس و اين است معني باشد، بلكه كمال آن است كه ذكر و آگاهي از دل بشوي
 و به اين مرتبه ذكر 1»لي مع االله وقت لايسعني فيه ملك مقرب و لانبي مرسل و لاكتاب منزل«

  .شود در عرفان فنا و شهود و استغراق گفته مي
. تقسيم كرده است) ذكر زبان، دل، سرّ(شيخ كبري نيز در فوائح الجمال ذكر را به سه گونه 

اين سه . م او با تقسيم ديگران متفاوت است و بيشتر از نتايج ذكر سخن گفته استالبته تقسي
است و از آنها با ) مبتديان، متوسطان و كاملان( گونه ذكر با توجه به مراتب معنوي ذاكران

  :عنوان استغراق سخن گفته است
شود تا  يآن باعث م.  اولي را استغراق وجود نام نهاده است كه ذكر مبتديان است-الف

در اين نوع ذكر چون ذاكر . اجزاي ناپاك و خبيثه در باطن او بسوزد و اجزاي پاك باقي بماند
با ذكر دل آشنا شد، نخست چنان حس كند كه سر و صدايي عجيب و پرهياهو شنود، چنان كه 

خود جمعي در بوق و شيپور دمند يا بر طبل و دهل نوازند، اما اگر بدان توجه نكند و به ذكر 
ادامه دهد، آن هياهو و جنجال به صدايي شبيه آواز زنبور يا گذشتن آب صافي در جوي يا 

  . وزيدن باد بر برگ درختان تبديل شود
اي در بالاي سرش ايجاد شده است  در استغراق دوم، سالك چنان حس كند كه دايره -ب

آنها . آيد ه فرود مياي برآن داير كه از آن ظلمت و تاريكي و سپس شعلة آتش و سپس سبزه
ظلمت وجود آتش ذكر و سبزي قلب است و نيز چنان حس كند كه دلش چون چاهي عميق 
است كه بايد با ريسمان ذكر از ته آن، آب صافي بالا كشد، و اين نشانة آن است كه ذكر در دل 

ور اي از ن هاي آن اين است كه ذاكر در زير پاي خود چشمه از نشانه. او قرار گرفته است
  .مشاهده كند و او را سكون و آرامشي شگرف دست دهد كه به آن بسيار مأنوس شود

 استغراق سوم، وقوع ذكر است به سرّ و آن عبارت از غيبت ذاكر است از ذكر و حضور -ج
كند و اين از  نشانش آن است كه اگر سالك ذكر را رها كند، ذكر او را رها نمي. او در مذكور

نشانه ديگرش شدت و . الك است تا او را از غيبت به حضور آگاه كندجهت پرواز ذكر در س

                                                            

، ص 1محمدغزالي، كيمياي سعادت، ج. ؛ رك167 -165يق، صص كشف االحقا .ك.؛ ر243، ص 79بحارالانوار، ج  -1
    .275 -274، صص 2؛ شرح فصوص الحكم للقيصري، ج 168؛ فصوص الحكم، ص 76؛ يواقيت العلوم، ص 254
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نشانة ديگر آن . اند قوت ذكر در سر و اعضا است به طوري كه گويي او را به غل و زنجير بسته
  1».است كه آتش و شعله ذكر فرو ننشيند و پيوسته انوار متصاعد و نازل بيند

   ذكر حجاب يا وسيله شهود خدا - 4- 6
صرفاً ورد نيست، بلكه خود  كه در حكمت ذكر اشاره شد، ذكر در اديان ابراهيمي چنان

مقدس، وسيلة عبور به مسما هستند و در مراتب بالا خود ذكر حجاب  كلمات ذكر و اسامي
شهود خدا است و ذاكر بايد براي شهود همة ما سوي االله حتي خود ذكر را كه حجاب 

واذكر ربك ادا  « 2:است) حق(كر فراموشي غير مذكور خداست، كنار زند؛ چرا كه حقيقت ذ
: گويد  و مي3»غيبت ذاكر از ذكر«: از شبلي دربارة ذكر حقيقي پرسيدند گفت) 18/24(» نسيت

  4».ترين ذكر نسيان ذاكر است در مشاهده مذكور فاضل«
 در حقيقت ذكر حقيقي به معني يكي شدن ذكر، ذاكر و مذكور است، سالك در اين حال در

رود و ذكر زباني كه در مراحل بالا باعث  شود و در حيرت مي اثر وجد از ذكر و خود غايب مي
فاذكروني «: بر اساس آيه قرآني. گردد شود و با حق يكي مي تشويش ذهن سالك است، قطع مي

گردد و در  ذاكر به مذكور و مذكور به ذاكر تبديل مي« :گويد شيخ كبري مي) 2/152(» اذكركم
چون ذاكر را بطلبي؛ مذكور را بيابي، و چون مذكور را . شود يي مذكور جانشين ذاكر ميذكر گو

در دل ذاكر ديگر مذكور است كه ذكر ) خدا(پس با استيلاي مذكور 5»...طلبي، ذاكر را بيابي
  :گويد مي

  
                                                            

   .24 -21فوائح الجمال، صص  -1
نفحة جندي، يدالدين ؤ؛ م1346، 1341، 1340، صص 3؛ مستملي بخاري، همان، ج 394كلابادي، همان، ص . رك -2

؛ سيد محمد بخاري، همان، 149 و 148؛ خواجه عبداله انصاري، منازل السائرين، صص 156الفتوح، ص تحفة الروح و 
؛ 79؛ ابومنصور عثمان بن محمد اوزجندي، همان، ص 254، ص 1؛ محمدغزالي، كيمياي سعادت، ج 196و 194صص 

  .56عبداالله انصاري، منازل السائرين، ص 
  .65صوفيه، ص مناقب ال -3
  .119ات، ص يحطشرح ش، بقلي شيرازي  روزبهان.رك؛ 550، ص همانعطار نيشابوري،  -4
  .59، ص ةالاصول العشر -5
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 چونكه با حق متصل گرديد جان
  

 ذكر آن اين است و ذكر اينست آن  
  

 شق دوستازخود بود و پر ازع خالي
  

 1پس ز كوزه آن تراود كه در اوست  
  

 چون كه با معشوق گشتي همنشين
  

 دفع كن دلالگان را بعد از اين  
  

 هركه از طفلي گذشت و مرد شد
  

 2نامه و دلاله بر وي سرد شد  
  

شود كه ذاكر، خدا را در آن  اي مي در چنين ذكري در عين اين كه قلب ذاكر در اثر ذكر آيينه
اي است كه  شود و چون آيينه همچنين به محل تجليّ اسماء و صفات الهي تبديل ميبيند،  مي

شود و در عين حال به  پس خدا آيينة ذاكر و ذاكر آيينة خدا مي. بيند خدا نيز خود را در آن مي
توحيد به معني حقيقي نيز در مقام ذكر . ماند و بنده بنده تعبير ابن عربي حق، حق باقي مي

  3:بديا تحقّق مي
  

 توپايست سرم عمري است كه درراه
  

 سپارم خاك قدمت به ديدگان مي  
  

 زان روي كنون آينة روي توام
  

 4نگرم از ديدة تو به روي تو مي  
  

  ذكر دوام  - 4- 7
دست يابد و حق در او ذكر گويد، در ) ذكر قلبي(كسي كه به عنايت خدا به ذكر حقيقي

ن شخصي پيوسته در خواب و بيداري و در كار و چني. حقيقت به ذكر دوام دست يافته است
اوست كه دائم در نماز است؛ . بيكاري در ذكر است و هيچ وقت فراموشي ياد خدا در او نيست

                                                            

  .1084مثنوي معنوي، دفتر ششم، ص  -1
  .640همان، دفتر چهارم، ص  -2
؛ علاء الدوله 1335 و 1334، 1329، صص 3؛ مستملي بخاري، همان، ج 169 و 168فصوص الحكم، صص . رك -3

، ص همان؛ محمد جعفر كبودرآهنگي، 164؛ كشف الحقايق، ص 96 و 95، همان، صص »مالابد منه في الدين«سمناني، 
168.  

   .55مرصادالعباد، ص  -4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


92  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

بابا طاهر نيز چنين به آن ) 70/23(»الذين هم علي صلاتهم دائمون «: زيرا خود نماز ذكر است
  : اشاره دارد

  
 كه االله يارشان بي خوشا آنان

  
 حمدوقل هو االله كارشان بي كه  

  
 كه دايم در نمازند خوشا آنان

  
ي    1بهشت جاودان بازارشان ب

  
در «:گويد او مي. رسد شيخ كبري نيز بر اين باور است كه ذاكر با ذكر سرّ به ذكر دوام مي

ادامه خلوت و بيداري مداوم و ذكر دل وقتي قلب و روح سالك از اجزاي خاكي رهايي يابند 
انيت قوي شوند، چون سالك پهلو بر زمين نهد تا بخوابد يا استراحت كند حس و به روح

كند كه به ذكر خداي تعالي مشغول است و با آن كه بر روي زمين خوابيده است قائم به  مي
او در اين هنگام شاهد لشكريان . ذكر حق است و از اين حالت سخت به شگفتي و تعجب افتد

شنود،  اند و از آنان آوايي چون آواز زنبوران يا زوزه باد مي  گرفتهذكر شود كه اطراف او را فرا
. و اين نشانه ذكر مذكور است نه ذاكر... طوري كه قادر به ادامه خواب و استراحت نباشد

سالك پس از مدتي طولاني كه از ذكر زباني به ذكر دل رسد، چنان شود كه از ذكر زباني 
پريشان حالش سازد و در اين حال شيخ از ذكر زباني او خوشش نيايد و ذكر زباني مشوش و 

.... ها بر زبانش جاري شود كند و ممكن است سال كند و به دوام ذكر قلب توصيه مي را منع مي
ها و آلودگي  هميشه مذكور حق است، ولي از فزوني ظلمت  در حقيقت از ديد شيخ آدمي2»

  . كند ه ذكر سرّ رسيد، آن را درك مييابد و وقتي ب شنود و در نمي حجاب ذكر را نمي

  ) وصال جسم، نفس و روح(سلطان ذكر  -4- 8
با هم اتحاد  ترين بعد وجودي آدمي  جسم انسان تا عميق از نگاه بسياري از عرفاي اسلامي

تر از مراتب بالايي و در نهايت از  دارند و چيزي كه باعث تمايز است عدم تغذية مراتب پايين
در حقيقت كاركرد اصلي ذكر، وحدت ابعاد . ها از مبدأ اصلي خودشان استخدا و انقطاع آن

                                                            

  .1330، ص 3 مستملي بخاري، همان، ج و167، ص همان عطار نيشابوري، .؛رك71رباعيات باباطاهر، ص  -1
؛ محمدبن احمدبن محمد، 236محمدجعفر كبودرآهنگي، همان، ص . ك.؛ ر61 -57تلخيص از صص فوائح الجمال، با  -2
  .58، ص )نمط نهم(؛ شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا 325 -324، اين برگهاي پير، صص »مقاصد الساكلين«
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پس از آنجا كه مركز وجودي انسان قلب . وجودي انسان و در نهايت وحدت او با خداست
كه ذكر  اوست و حيات جسماني و روحاني نيز به آن بسته است، هنگامي) جسماني و روحاني(

يابد و باعث  يابد و در نهايت نيز حق بر دل استيلا مي يشود و بر آن جا استيلا م وارد قلب مي
هاي ديگر  شود، ذكر از آنجا به همة اندام مي اتحاد جسم و روح و ابعاد ديگر وجودي آدمي

شود و هر عضوي از او از موها تا انگشتان پا  شود، طوري كه سالك سراپا قلب مي جاري مي
دهند؛ چرا كه انگشتان و  كر االله االله سر ميجويند و ذ در حالت وجد در ذكر خدا شركت مي

شد جز از زبان ذاكر از ديگر  اي از قلب هستند و وقتي ذكر با قلب همراه  ها سايه ديگر اندام
اي كه ذاكر بر اثر غلبات شديد ذكر، قادر به  شود، به گونه اندامش نيز صداي ذكر شنيده مي

آن گاه طوري مذكور بر فرد مستولي  1.هايش نيست تشخيص ميان ذكر خود و ذكر اندام
  2.گيرد  كارهاي ذاكر نيز رنگ ذكر ميهمةشود كه  مي

   شرايط و آداب ذكر - 4- 9
توانند ذكر بگويند، اما ذكر به معناي  اشخاص در هر شرايطي و در هر زمان و مكان مي

وفيه هاي ص تكرار كلمات به هدف تمركز و رسيدن از اسم به مسما و شهود الهي به سلسله
  :اختصاص دارد و به مقدمات خاصي نياز دارد كه بدون آن، ذكر اثر مورد نظر را نخواهد داشت

پيش از شروع ذكر، ذاكر بايد توبه كند و به تطهير خود بپردازد و دل را كه محل ذكر است 
كند و  سمناني ذكر را به تخم و باطن ذاكر را به زمين تشبيه مي. براي ذكر تزئين كند

تا زمين را قابليت تمام حاصل نيايد تخم انداختن فايده ندهد، بلكه تخم نيز ضايع «:يدگو مي
  . كند سالك پيش از ذكر، به رياضت و تربيت نفس بپردازد  بنابراين او توصيه مي3».شود

                                                            

 الروح و ة؛ نفح169؛ فصوص الحكم، ص 61 -57؛ همو، فوائح الجمال، صص 32 و 31الي الهائم الخائف، صص . رك -1
 علاء ؛323 محمدبن احمدبن محمد، همان، ص ؛41؛ خواجه يوسف همداني، رتبة الحيات، ص 155 الفتوح، ص ةتحف

   .281، همان، ص » المشتاقينسكتة العاشقين و ةسلو«الدوله سمناني، 
؛ 403. له قشيريه، صترجمه رسا ؛103 قشيري، همان، ص ؛65 منصوربن عبادي مروزي، مناقب الصوفيه، ص .رك -2

   .377 -376 و267 ص الاولياء، صةتذكر
  .264، مصنفات فارسي علاء الدوله سمناني، ص»فتح المبين لاهل اليقين« -3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


94  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

ذاكر بايد در صورت امكان غسل كند وگرنه وضو : چگونگي به ذكر نشستن -4- 9- 1
اي خالي وتاريك تدارك ببيند؛ بهتر است  اس پاك پوشد و خانهبگيرد كه سلاح مؤمن است؛ لب

ها  مكان ذكر را معطركند و پيش از ذكر، نماز شكر بخواند؛ روي به قبله و مربع بنشيند، دست
را بر روي ران قرار دهد؛ دست راست بر زانوي راست و دست چپ بر زانوي چپ و با 

رة شيخ و پير خود را در مقابل چشمانش ها را فرو بندد؛ در تمام مدت چه حضور دل چشم
  .مجسم كند و با پير ارتباط قلبي داشته باشد تا بتواند از او كمك روحي و معنوي بگيرد

مريد بايد ذكر را . كند نوع ذكر را پير با توجه به شرايط و مرحلة روحي مريد مشخص مي
وارد قلب ذاكر شد، بهتر و بعد از مدتي كه ذكر ) ذكر زباني(در روزهاي نخست بلند گويد

در آن هنگام در معاني ذكر بينديشد كه نفي و . است آواز بلند نكند و به مرور ذكر خفي بگويد
از اين رو، بهترين ذكر، . اثبات است؛ هر گونه خاطر و ماسوي االله را نفي و به خدا توجه كند

كه ذاكر بدن خود را از ناف تا به ويژه در طريقت كبرويه، ذكر لا اله الا االله است؛ بدين شيوه 
اي فرض كند و لا اله را از ناف به بالا كشد و اله را به طرف دست راست حركت  حلق، دايره

دهد و كلمة الا االله را از طرف دست چپ به شدت بر دل صنوبري بزند، چنان كه اثر حرارت 
. وي االله را به نظر نفي كندآن بر تمام اعضاي بدن از سر تا پاي برسد و در هنگام نفي، همة ماس

البته نخست بايد ذكر را با صداي بلند بگويد و بداند كه در هنگام كوبيدن الا االله بر قلب 
  1.شود كه نشانة رسيدن ذكر به مرتبة ذكر قلبي است آيد، ولي بعد آرام مي صنوبري، به درد مي

ء و صفات خداست؛ معمولاً در ذكر لا اله الا االله اسم اعظم االله است كه جامع جميع اسما
رسد كه  به گوش مي» هو«كنند تا جايي كه عملاً حرف آخر آن  تر مي ذاكران كلمة االله را كوتاه

                                                            

]  اثباتة نفي ودايرةداير[هاي ديگري براي گفتن اين ذكر وجود دارد كه از ناف تا حلق را به دو دايرة كامله البته شيوه -1
؛ عزيز نسفي، 273-271 رازي، مرصادالعباد، صص الديننجم. رك.به مجمع البحرين موسوم است كردند كه  تقسيم مي

؛ 223-221، صصهمان؛ محمد جعفر كبودرآهنگي، 136-135؛ همو، كشف الحقايق، صص154الانسان الكامل، ص
ي، همان، ؛ محمدجعفر طباطبائ115-112، صصهمان؛ مجذوبعليشاه، 269-268، صص1عبدالصمد همداني، همان، ج

  .128-126صص
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 از آنجا كه ذكر در 1.گويد به ذات حق دلالت دارد و مريد با دستور پير پيوسته هو هو هو مي
  :شود آن اشاره ميهاي پيشرفته با نوعي ضبط و حبس دم همراه است؛ در ادامه به  شكل
 ضربان قلب و عمل دم و بازدم نه فقط تجليّ زندگي، بلكه از نظر :ضبط دم -4- 9- 2

صوفيان بر اين باورند كه سالك بايد پيوسته و آگاهانه هر دم را . رمزي نشانگر كلّ وجود است
 2.شود الهي و غنيمت بشمارد و به ياد خدا آغشته كند و گرنه غافل است و مرده محسوب مي

لذا از آنجا كه خود ذكر براي تمركز بر اسم حق و اتصال به اوست و ضبط دم نيز به اين امر 
شود ذاكر آهنگ ذكر خود را با دم و بازدم تنظيم كند كه  كند، معمولاً توصيه مي كمك مي

 ذاكر به قدر امكان دم را زير 3.شود و باعث زودتر رسيدن ذكر به دل است موجب حرارت ذكر 
س كند، لب را به لب و زبان را به كام بچسباند، طوري كه دم در درون تنگ شود و ناف حب

هنگام دم لا اله و هنگام بازدم الا . نسبت به دم و بازدم آگاه باشد و دائم حضور دل داشته باشد
تا ذكر با نفس وارد دل، يعني مركز وجودي و حياتي انسان شود و از آن جا به  4االله بگويد

اي او برسد؛ چون آهنگ و معاني موجود در كلماتِ مقدس را بر حركت تنفس سراسر اعض
  5.شود كند و آهنگ تنفس نيز در جاي خود بر كل حركات بدن تحميل مي خود تحميل مي

هاي   از وسايل مادي براي تمركز، استفاده از تسبيح است كه از حدود سده:تسبيح -4- 9- 3
تسبيح يكصد دانه دارد كه . ن صوفيان رواج يافتدوم و سوم هجري براي شمارش ذكر در بي

شود  تر كه الف ناميده مي دهد و دانة بزرگ  دانة آن صفات و اسماء الحسني را نشان مي99
 در سلسلة مولويه استفاده از تسبيحِ بزرگ و دراز در حلقة بزرگ شيخ 6.نمايندة ذات الهي است

                                                            

 ,Schimmel, A., Mystical Dimensions of lslam؛37-36عين القضات همداني، تمهيدات، صص. ك.ر -1
p176  

  .53خانقاهي، همان، ص.رك -2
  .93، همان، ص»مالابدمنه في الدين«علاء الدوله سمناني، .رك -3
 جامي، نفحات الانس، .رك. اند  را در هر دم ذكر گفته» الا االلهلا اله «بار، ذكر البته گاهي عرفا از سه بار تا هيجده -4

  .395ص
  .268، ص1؛ عبدالصمد همداني، همان، ج224و 223، صصهمانمحمد جعفر كبودرآهنگي، . رك -5

6- Henry,Gray," St. Seraphim of Sarovi Sufic Prespective ",Paths to the Heart ,op.cit.,p.25.  
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ما در ذكر شمارش  ا1.دن مورد توجه استدر جمع مريدان و گفتن ذكر االله با حركت سر و ب
مطرح نيست، بلكه تمركز اصل است؛ از اين روي صوفي كه در حال ذكر حقيقي است به 

كند، چون چنين شخصي غرق در ذكر خويش است و تسبيح، تمركز  ندرت از آن استفاده مي
لازم  د و دائميالبته گاهي قدري غفلت براي راحتي از فشار ذكر شدي. زند ذاكر را بر هم مي

  2.است
 تصوف و در طريقت  ياد مرگ از موارد مهم مرتبط با ذكر است كه در:ياد مرگ -4- 9- 4

كند كه سالك در خلوت  شيخ كبري در منهاج السالكين توصيه مي. شود كيد ميكبرويه بر آن تأ
رين ترين چيز به خود و آرزوها را دورت پيوسته در ذكر خدا و مرگ باشد و مرگ را نزديك

همچنين پس از نااميدي از ديگران، بر خود بگريد كه نشانة اقبال رحمت . چيزها از خود بداند
عارف، «:گويد  محمد غزالي مي3.اش و وصول او به آستانة مولايش است و عنايت خدا بر بنده

دائم مرگ را ياد كند؛ چرا كه آن زمان ديدار دوست است و محب هرگز ديدار دوست را 
  4».كندفراموش ن

 7/25( در طريقت كبرويه همان طور كه بر اساس آيات قرآني:تضرع و گريستن -4- 9- 5
بر ذكر قلبي و خفي تأكيد بود همچنين بر اساس آيات مذكور بر اين باور بودند كه ) 7/55و 

ها موجب پاكي و شفافيت  ذكر مؤثّر ذكري است كه همراه تضرع و گريستن باشد، چون اشك
كه در بالا نيز اشاره شد گريستن نشانة اقبال رحمت و عنايت حق بر  چنان. ودش آيينه قلب مي

  5.اش و وصول او به خداست بنده
ترين شرط ذكر، نظارت پير بر ذكر مريد است كه در   از مهم:نقش پير در ذكر -4- 9- 4
علاوه بر اين كه ذكر بدون حضور پير آن چنان اثري .  لحظات سلوك مراقب اوستهمة

 داشت، خطرات فراواني هم در كمين ذاكر خواهد بود، چون مريد به ذكر مناسب با نخواهد

                                                            

  .519-518ز مولانا، صص مولويه پس ا-1
2- Schimmel, Annemarne, op.cit., pp.169,170.  

  .145 منهاج السالكين، ص -3
  .411، ص4احياء علوم الدين، ج -4
  .145منهاج السالكين، ص -5
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دهد  احوالش و شيوة حبس دم، همچنين خواطر و واقعاتي كه بر او در هنگام ذكر روي مي
» تلقين ذكر«كنيم كه به اكنون از شيوة نظارت بر ذكر مريدان در خلوت اشاره مي. ناآشناست

  :موسوم است
ايت خدا تخم طلب در دل مريد پيدا شود، پرورش آن جز از طريق پيامبر يا هرگاه با عن

. رسند، امكان پذير نخواهد بود شيخي كامل كه از طريق سلسلة ولايت به پيامبر و مبدأ الهي مي
براي تولد وپرورش اين تخم، مريد مبتدي بايد پس از رفتن به دامن شيخي كامل از او تلقين 

به مثابة شير است براي فرزند يا تلقين ذكر از شيخ به مثابه «بير نسفي ذكر به تع. ذكر يابد
  1».پيوندي است بر درخت

دانند و همه بر ضرورت حضور پير تأكيد  اثر مي صوفيان ذكرِ بدون تلقين شيخي كامل را بي
ايشان در بيان ضرورت آن به تلقين  2.دارند كه بايد با رعايت كامل جزئيات امر او اجرا شود

آن حضرت، سه بار ذكر . كنند استناد مي) ع(به حضرت علي) ص(ذكر لا اله الا االله توسط پيامبر
شود آن  نيز به همان شيوه تكرار كردند و همين طور گفته مي) ع(را تكرار و حضرت علي 

  3.حضرت به حسن بصري و ديگران نيز تلقين كردند
فع هر گروهي از شياطين ذكر براي د. هاي مختلف است اذكار مختلف به منزلة سلاح

اي را در مريد  هاي اخلاقي و حالات روحاني خدا ويژگي هر كدام از اسامي. خاصي لازم است
ها و شيوة  از اين روي فقط شيخ كامل است كه از چگونگي كاربرد سلاح. شود موجب مي

آنها و از هاي اذكار و چگونگي استفاده از  مبارزه با دشمن با خبر است و مريد از ويژگي

                                                            

  .153؛ همو، الانسان الكامل، ص135كشف الحقايق، ص -1
؛ 266-264 التاج، صصدرّة؛ قطب الدين شيرازي، 154-153 الفتوح، صصتحفةالروح و نفحة مؤيد الدين جندي، . رك -2

فتح المبين «؛ علاء الدوله سمناني، 177-176؛ محمد جعفركبودرآهنگي، همان، صص123-122بحرالعلوم، همان، صص، 
  .284صهمان، ، »ل اليقينهلا
  .998-997، صص2، جهمانافلاكي،  -3
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دهد به هيچ وجه نبايد مريد آن را   ذكري كه شيخ تشخيص مي1.جملات دشمنان ناآگاه است
  2.تغيير دهد؛ زيرا فكر تغيير ذكر وسوسة شيطاني است

كند و اين ذكر همچون پيكاني است كه مستقيماً  در حقيقت خداوند ذكر قلب را تقديس مي
تواند بگويد كه روح ذاكر، خود همان  خص ميتر ش نشيند و در سطحي عملي در قلب فرو مي

شود و قدرت ولايت انرژي  دار يا پير به سوي قلب رها مي تيري است كه از دستان استاد كمان
دهد تا به سمت هدف روانه شود و سرانجام در آن نشيند،  يا نيرويي است كه به تير اجازه مي

است كه بدون پير ذكر در دل فرو  بدين خاطر 3.بدون اين قدرت تير قادر به حركت نيست
هر لحظه از غيب به دل شيخ فيضان . پير خود متوجة حق و پروردة حق است. نخواهد نشست

مددهاي غيبي به دل ) به حسب توجه دل مريد به دل شيخ(رسد و از دل شيخ نيز  رباني مي
 يابد، آن گاه رسد تا دل مريد نخست به واسطه از غيب مدد گرفتن خو كند و پرورش مريد مي

مريد بايد همت شيخ را پيوسته در راه دليل و . واسطه شود به تدريج مستعد قبول فضل بي
  4.بدرقة خويش بداند

مريد پيش از تلقين ذكر بايد شرايطي را رعايت كند؛ از جمله پيش از خلوت از همة 
ديگر مشغول ها مجرّد شود، چون در غير اين صورت در هنگام ذكر دل به چيزهاي  دلبستگي

براي نمونه شيوة تلقين ذكر در طريقت كبرويه بسيار  5خواهد بود و ذكر در آن اثر نخواهد كرد؛
هاي نجم الدين رازي را در اين خصوص نقل از مرصاد العباد  مورد تأكيد بود كه در اينجا گفته

  :كنيم مي
ته در وضو باشد، مريد به وصيت شيخ سه روز روزه دارد و در اين سه روز كوشد تا پيوس«

و مدام ذاكر بود و با مردم اختلاط كم كند و سخن به قدر ضرورت گويد، بعد از سه روز به 
فرمان شيخ غسل كند و نيت غسل اسلام آورد، چون غسل تمام كرد بعد از نماز خفتن به 

                                                            

 . 156 و 154همو، صص -1
  .156 ص،همانمجدالدين بغدادي،  -2

3- Nasar, Seyyed Hossein, art.cit., p41.  
  .116، صهمان ،عليشاه مجذوب -4
  .187منهاج الطالبين، ص -5
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خدمت شيخ آيد و شيخ او را روي به قبله بنشاند و شيخ پشت به قبله باز دهد و در خدمت 
ها بر يكديگر نهد و دل حاضر كند و شيخ وصيتي كه شرط  يخ به دو زانو بنشيند و دستش

باشد بگويد و مريد دل را از همة چيزها باز ستاند و در مقابل دل شيخ بدارد و به نياز تمام 
چون تمام گفت مريد . مراقب شود تا شيخ يك بار بگويد لا اله الا االله به آواز بلند و قوت تمام

لا اله الا االله بلند و به قوت بگويد، شيخ ديگر باره بگويد و : ان بر آهنگ شيخ آغاز كندهمچن
. مريد باز گويد، سيم بار شيخ بگويد و مريد باز گويد، پس شيخ دعا بگويد و مريد آمين كند

  .خانه در رود و روي به تربيت تخم ذكر آرد چون تمام شد، به خلوت
اي است كه بنشانند، چون ملازمت پرورش اين  ر مثال شجرهو ابتداي ذكر در دل مريد ب

هاي او از دل به جملگي اعضا و جوارح برسد تا از فرق سر تا به ناخن پاي  شجره نمايد، بيخ
هر . گويد در اين مقام دل، ذكر از زبان بستاند و صريح كلمة لا اله الا االله مي. اي نماند هيچ ذره

ذكر زبان در توقف بايد داشت تا دل داد ذكر بدهد كه ذكر وقت كه دل، ذكر گفتن گرفت، 
زبان مشوش كننده بود و هر وقت كه دل از ذكر فروايستد زبان را بر ذكر بايد داشت تا دل به 
كلي ذاكر گردد، چون شجر به كمال خود رسيد شكوفة مشاهدات بر شاخ شجره پديد آمدن 

  1».وم لدني بيرون آيدگيرد و از شكوفة مشاهدات ثمرات مكاشفات و عل

                                                            

  278-276مرصادالعباد، صص -1
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